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سخنی با والدینسخنی با والدین

به  می‌کرد.  اذیت  را  جنگل  دایناسورهای  بقیة  که  بود  کوچولویی  تی‌رکس  به نورم،  می‌کرد.  اذیت  را  جنگل  دایناسورهای  بقیة  که  بود  کوچولویی  تی‌رکس  نورم، 
اطراف سر می‌زد و هر دایناسوری را که پیدا می‌کرد می‌ترساند، اما وقتی که با یک اطراف سر می‌زد و هر دایناسوری را که پیدا می‌کرد می‌ترساند، اما وقتی که با یک 
بچه گرگ به‌نام پاپی روبه‌رو شد، همه چیز عوض شد. بر عکس بقیة دایناسورها، بچه گرگ به‌نام پاپی روبه‌رو شد، همه چیز عوض شد. بر عکس بقیة دایناسورها، 
پاپی  نورم خیلی تلاش می‌کرد  نداشت.  ناپسند تی‌رکس ترسی  رفتارهای  از  پاپی پاپی  نورم خیلی تلاش می‌کرد  نداشت.  ناپسند تی‌رکس ترسی  رفتارهای  از  پاپی 
را از خودش دور کند، اما پاپی دست از سر او برنمی‌داشت و سعی می‌کرد به او را از خودش دور کند، اما پاپی دست از سر او برنمی‌داشت و سعی می‌کرد به او 
نزدیک شود. سرانجام، این دو با هم دوست شدند و نورم به اهمیت و ارزش داشتن نزدیک شود. سرانجام، این دو با هم دوست شدند و نورم به اهمیت و ارزش داشتن 
دوست پی برد. این کتاب درس مهمی راجع به اهمیت مهربانی و قدرت دوستی در دوست پی برد. این کتاب درس مهمی راجع به اهمیت مهربانی و قدرت دوستی در 
بردارد. با استفاده از شخصیت‌های دوست‌داشتنی و تصاویر جذاب، دکتر جاناتان بردارد. با استفاده از شخصیت‌های دوست‌داشتنی و تصاویر جذاب، دکتر جاناتان 
کوشنیر روان‌شناس بالینی داستانی نگاشته است که برای هر کودکی که به دنیای کوشنیر روان‌شناس بالینی داستانی نگاشته است که برای هر کودکی که به دنیای 

دایناسورها علاقه‌مند است بسیار جالب و آموزنده خواهد بود.دایناسورها علاقه‌مند است بسیار جالب و آموزنده خواهد بود.
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زندگی  جنگلی  در  نورم  زندگی نام  جنگلی  در  نورم  به‌‌نام  کوچولویی  بهرکس  کوچولویی  تی‌‌رکس  روزگاری  تیروزی  روزگاری  روزی 
میمی‌‌کرد. نورم در جنگل قدم میکرد. نورم در جنگل قدم می‌‌زد و دنبال بقیة دایناسورها می‌گشت تا زد و دنبال بقیة دایناسورها می‌گشت تا 

آنها را بترساند.آنها را بترساند.
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آنجا را ببین! او اسِتگوزاروس کوچکی پیدا کرد.آنجا را ببین! او اسِتگوزاروس کوچکی پیدا کرد.

یواش، یواش، یواش از پشت سر به او نزدیک شد ...یواش، یواش، یواش از پشت سر به او نزدیک شد ...



9

نورم غرش بلندی کرد: »رورررررر!«.نورم غرش بلندی کرد: »رورررررر!«.
اسِتگوزاروس ترسید و دم خاردارش رااسِتگوزاروس ترسید و دم خاردارش را

بین پاهایش گذاشت و فرار کرد.بین پاهایش گذاشت و فرار کرد.

نورم به قدم زدن ادامه داد و دنبال بقیةنورم به قدم زدن ادامه داد و دنبال بقیة
دایناسورها می‌گشت تا آنها را بترساند.دایناسورها می‌گشت تا آنها را بترساند.




